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The passage of the Labor Bill was fundamentally flawed by the Guardian 
Council. The bill imposed requirements such as working hours, wages, and 
workers' insurance on the employer. The Guardian Council, since analyzing 
the employment contract by the provisions on the lease of persons in 
jurisprudence, blamed the bill for this. 

These requirements were not religious in any way, according to the 
council. In the view of the jurists of the Guardian Council, the labor-
employer relationship is a completely private one in which the government 
has no right to enter or interfere. The insistence of the Islamic Consultative 
Assembly, on the one hand, and the denial of the Guardian Council, on the 
other, eventually led to the establishment of the Expediency Council, which 
eventually approved the bill on expediency. However, the jurisprudential 
problems of this law remain a mystery. With this article, an attempt has been 
made to analyze the jurisprudential aspects of the employment contract. 
Finally the basis of the government's intervention into this contract is the 
lack of influence of contracts concluded in the event of an emergency 
breach. 
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  چکیده

لایحه قانونی کار از نظر مبانی فقهی با اشکالات جدي شوراي نگهبان مواجه بود. ایـن لایحـه    تصویب

از ، کرد و شوراي نگهبانمیزان مزد و بیمه کارگر را بر کارفرما تحمیل می، الزاماتی از جمله ساعت کار

ل این لایحـه را از  اشکا، نمودآنجا که قرارداد کار را بر اساس احکام اجاره اشخاص در فقه تحلیل می

دانست که این الزامات هیچ وجه شرعی ندارد. در نگاه فقهاي شوراي نگهبان رابطه کارگر این جهت می

خصوصی است که دولت حق ورود و دخالت در آن را ندارد. اصرار مجلس کاملاً یک رابطه ، و کارفرما

مجمـع تشـخیص    تأسـیس بـه  تـاً  ، نهایشوراي اسلامی از سویی و انکار شوراي نگهبان از سوي دیگـر 

مصلحت نظام منتهی شد که دست آخر با قید مصلحت به تصویب لایحه قانونی کار مبادرت ورزید. با 

نشده باقی ماند. در این نوشتار با یک تحلیل مشکلات فقهی این قانون به عنوان معمایی حل، وجود این

عـدم  ، و مبناي ورود حکومت به این قرارداد فقهی سعی در واکاوي مبانی فقهی قرارداد کار شدهکاملاً 

شـود کـه بـه نوبـه خـود      نفوذ قراردادهایی بیان شده که در وضعیت سوءاستفاده از اضطرار منعقـد مـی  

  سازد.موضوع مداخله حکومت در قرارداد کار را محقق می
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  مقدمه

تصـویب قـانون   ، گذاري در تاریخ نظام جمهوري اسلامییکی از معضلات جدي قانون

هاي سال در صف انتظار تصویب دائمـی مانـد و بـه روشـنی      کار است. این قانون سال

نظـران را  گسست تاریخی دوران مدرن و دنیاي قدیم را به اثبات رساند و همه صاحب

، جدي در رابطه فقه و قانون که هر یک محصول خاسـتگاهی جداگانـه بودنـد   تأمل  به

مبنـاي اسـتنباط احکـام قـرار     معمـولاً  هاي فقهـی  فراخواند. لکن این جهات در بررسی

به روش سنتی خود پایبند هستند. ، و فقها براي کشف احکام مسائل جدید نیزگیرد  نمی

  بر اساس مبانی فقه سنتی به تحلیل مسئله بپردازیم. به همین جهت ما نیز باید

چالش اصلی در این زمینه تحمیل شروطی بر طرفین قرارداد کار از سوي حکومـت  

شد. در حقیقت لایحه قانونی کار بـراي  بود که از نظر فقهاي سنتی غیرمشروع تلقی می

ده در تعیـین مفـاد   کارفرما تکالیفی در نظر گرفته بود که با اصـل آزادي و حاکمیـت ارا  

، میـزان دسـتمزد معـین   ، ساعت کار محدود، قرارداد تنافی داشت؛ براي مثال این لایحه

اي دیگر از شروط را به عنوان تکلیف کارفرما در ضمن قرارداد کـار  بیمه کارگر و دسته

بر اساس اراده طرفین کاملاً تعیین نموده بود. در حالی که در فقه یک قرارداد خصوصی 

شود و حکومت حق مداخله و تعیین تکلیف در مورد آن را ندارد. به این نظیم میعقد ت

جهت بود که فقهاي سنتی عضو شوراي نگهبان معتقد بودند که رابطه کارگر و کارفرما 

گونه الزام خارج از اراده طـرفین  باید در قالب احکام اجاره اشخاص تنظیم گردد و هیچ

نظران جلس شوراي اسلامی و برخی دیگر از صاحبقابل قبول نیست. از طرف دیگر م

بر ناکارآمدي نظریه اجاره اشخاص در مـورد روابـط کـارگر و کارفرمـا در     تأکید ضمن 

ورزیدند. در حقیقت رویکرد گروه بر تصویب لایحه قانونی کار اصرار می، دنیاي امروز

ین لایحه وجـود  هیچ راهی جز رد ا، نخست این بود که اگر قرار بر حاکمیت فقه باشد

گـروه دوم  ، شمارد. با وجود ایـن آن را مردود میصریحاً ندارد و مبانی فقهی هزارساله 

بـر ناکارآمـدي دیـدگاه    صـرفاً  نیز چون پاسخی فقهی براي حل این معضل نداشـتند و  

کوشیدند و نـه در  کردند و به تعبیر دیگر تنها در نفی میمیتأکید فقهاي شوراي نگهبان 

، کشـیدند اقناع فقیهان سنتی که انتظار توجیه فقهی براي ایـن الزامـات را مـی   در ، اثبات

نهایتـاً  اندیشـی نشـد و   گاه از نظر فقهی چارهناتوان بودند. به این ترتیب این مسئله هیچ

تصـویب  ، لایحه قانونی کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با لحاظ قید مصـلحت 
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این است که آیا بر اساس مبانی فقهی ، اندیشه کردی که باید در مورد آن سؤاللکن  شد.

حلی براي مشروع دانستن الزامات موجود در قرارداد  گونه راههیچ، و نه مصالح اجتماعی

ورود حکومت بـه  ، این است که آیا از نظر فقهی سؤال، کار وجود ندارد؟ به بیان دیگر

یـک قـرارداد   ، یـن قـرارداد  با آنکـه ا ، قرارداد کار و تعیین برخی مفاد و خصوصیات آن

کـدام مبـانی فقهـی مداخلـه     ، جایز است؟ و اگر پاسـخ مثبـت اسـت   ، خصوصی است

رسد با دقت در مبانی فقهی بتـوان  کند؟ به نظر میحکومت در قرارداد کار را توجیه می

الذکر یافت که در این نوشتار براي نخسـتین بـار   پاسخی از جنس فقه براي معضل فوق

به عنوان فرضیه این نوشتار به صورت خلاصه باید گفت قرارداد کار در  گردد.ارائه می

یک قرارداد اضطراري است. اصـل در مـورد   ، صورتی که حکومت در آن دخالت نکند

لکن در صورتی که در این قراردادهـا  ، قراردادهاي اضطراري صحت این قراردادهاست

رداشته شده و حکومت حق صحت قرارداد ب، سوءاستفاده شود، از اضطرار طرف مضطر

ورود کـرده  ، کند. به همین جهت نیز حکومت در قرارداد کـار دخالت در آن را پیدا می

  سوءاستفاده نکند.، است تا کارفرما از اضطرار کارگر که طرف مضطر قرارداد است

در خصوص پیشینه این پژوهش باید یادآور شد که قـانون کـار و مبـانی فقهـی آن     

  ندي قرار گرفته است:هاي چمورد پژوهش

مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در «در مقاله مرتضوي و سیفی ، کریمی یک.

که در مجله علمی پژوهشی مطالعات اقتصادي اسلامی (بهار و » نظام اقتصادي اسلام

با استفاده از قاعده لاضرر و اختیـارات حکومـت   ، ) منتشر شده است1398تابستان 

  اند.توجیه دخالت حاکمیت در قرارداد کار پرداختهاسلامی به 

بررسی ادله فقهـی قـرارداد   «نامه خود تحت عنوان در پایانابوالفضل بهرامیان راد  دو.

یشـتر بـا   ) ب1394سـال   ـ  الدین (دانشکده اصول» کار در قانون کار و آثار حقوقی آن

گیري از مبانی حقوقی و تطبیق آن با ادله فقهی صحت قـرارداد کـار را تـرجیح    بهره

  داده و آثار آن را مورد مطالعه قرار داده است.

با بررسی فقهی عقد اجاره اشخاص «اي تحت عنوان نامهنیز در پایانلیلا رحمتی  سه.

 ) بیشتر سیر تاریخی و نیز1385سال  ـ  دانشگاه قم»(توجه به تحول مبانی حقوق کار

ت فقهـی  سؤالامبانی حقوقی عقد اجاره اشخاص را تحلیل کرده و پاسخ روشنی به 
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  پیرامون موضوع نداده است.

هاي فوق در این است که در این مقاله سعی شده است لکن فرق این مقاله با نگاشته

شده فقهی ارائه گـردد. حقیقـت   فقهی و مبتنی بر موازین و قواعد پذیرفتهکاملاً پاسخی 

آن است که تمامی آنچه که در خصوص قـرارداد کـار و معضـلات فقهـی پیرامـون آن      

بوده و در توجیه فقهی الزامات خـارج   متأثربیشتر از فضاي حقوقی ، نگاشته شده است

 اند.از مبانی حقوقی مانند نظم عمومی و امثال آن استفاده کرده، از توافق در قرارداد کار

با تتبعی که انجام شد تا کنون هیچ پاسخ فقهی درخوري به این مسئله داده نشده است. 

مذکور داده شده است و بـا   سؤالفقهی به تماماً  یدر این مقاله براي نخستین بار پاسخ

دخالت حکومـت در ایـن قـرارداد    ، تطبیق احکام سوءاستفاده از اضطرار بر این قرارداد

 داد شده است.موجه و لازم قلمکاملاً 

در ادامه گام به گام به توضیح فرضیه خود پرداخته و در نهایت نتیجه مطلوب را از 

اضطرار و قراراداد اضطراري ، کنیم. به این منظور نخستاستنتاج می، مقدمات ارائه شده

کنیم و در نهایت را تعریف کرده و صحت و یا عدم صحت این قراردادها را بررسی می

کنیم. به نظـر  گیري میرا بر این نوع از این قراردادها منطبق ساخته و نتیجهقرارداد کار 

باید این مسئله را از راه عدم مشروعیت عقودي که در وضعیت سوءاستفاده ، نگارندگان

تحلیل نمود. به همین جهت در ادامه به تبیین و مبـانی فقهـی   ، انداز اضطرار منعقد شده

یم و پس از آن تطبیق قرارداد کار بـر ایـن قراردادهـا را    پردازقراردادهاي اضطراري می

  دهیم.مورد بررسی قرار می

 اضطرار در لغت و اصطلاح فقهی. 1

  اضطرار در لغت .1-1

شناسـان  اضطرار در لغت مصدر باب افتعال بوده و از ماده ضرر گرفته شده است. لغت

، ك: فراهیـدي .(ر انـد بیان کردهالجاء و ناچاري براي آن ، اکراه، معانی چندي مثل اجبار

، 2 ج ق،1410، جـوهري  و 484. ص، 4 ج ق،1414، ؛ ابن منظور8. ص، 7 ج ق،1410

شناس در تفسیر اضطرار از اضطرار تکوینی کـه در  برخی از دانشمندان لغت .)720. ص

اند کـه  اند و آن را عبارت از این دانستهسخن به میان آورده، مقابل اختیار تکوینی است

ناچار به انجام آن باشد؛ مثل کسی کـه گرچـه قصـد    ، رغم قصد انجام کاريانسان علی
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افتد. این معنا دستش به لرزه می، لکن به دلیل مرض رعشه، لرزاندن دست خود را ندارد

از اضطرار در مقابل اختیار تکوینی است که بدین معناست که انسان بتوانـد بـین دو یـا    

به معنـاي عـدم وجـود چنـین     ، د و اضطرار در مقابل آنچند چیز دست به انتخاب بزن

  .)28 .صق، 1412، ابوهلال عسکري( اختیاري است

  اضطرار در فقه .1-2

هـاي فقهـی نیسـت؛ زیـرا موضـوع      به هیچ وجـه محـل بحـث   ، معناي اخیر از اضطرار

از دایره اختیاریات خـارج  ، گونه افعالافعال ارادي مکلفان است و این، هاي فقهی بحث

اند که چنین اضطراري محل بحـث فقهـی   هستند. فقها خود به این مطلب تصریح کرده

، 4 جق، 1428، مـروج جزائـري   و 257. ص، 2 ج ق،1377، ك: شهیدي.(ر آنان نیست

بـه معنـی جبـر و ناچـاري     ، به هر حال مراد از اضطرار در یک بحث فقهی .)151. ص

در وضعیتی قرار گیرد که او را ناچـار  بلکه به معناي آن است که انسان ، تکوینی نیست

به اقدامی کند. این مفهوم از اضطرار از دو جهت مورد بحث فقهی قـرار گرفتـه اسـت؛    

گاه از آن ذیل عناوین ثانوي نام برده شده که از ایـن جهـت اضـطرار رافـع مسـئولیت      

، اکراههاي معاملات در کنار عنوان کیفري (و نه مدنی) قلمداد شده است و گاه در بحث

  یک مفهوم دارد.، از بیع اضطراري سخن به میان آمده است. در هر دو مبحث اضطرار

اضطرار که مفهومی قریب به آن است را نیـز  ، فقهاي امامیه ضمن تبیین مفهوم اکراه

اند. امري که اتفاق تحلیل نموده و اکثر آنان این دو مفهوم را در تقابل با هم تعریف نموده

وجود تهدید خـارجی از  ، شود این است که در تحقق اکراهن مشاهده میفقها پیرامون آ

شـیخ   .)268. ص، 14 ج ،1415، (نراقـی  انـد سوي یک انسان دیگر را ضروري دانسـته 

انصاري در بیان فرق میان اکراه و اضطرار گفته است اضطرار آن ضرورتی است کـه از  

آن جبري ، دارد فعل غیر حاصل نشده است؛ در حالی که اکراهی که اثر معاملات را برمی

، (انصاري شود و معیار در آن عدم وجود طیب نفس استاست که از فعل غیر حاصل می

یزدي نیز در حاشیه مکاسب اضـطرار را  طباطبایی سیدکاظم  .)318. ص، 3 ج ق،1415

اضطرار به یک چیز به معناي اقتضاي ضـرورت بـه اختیـار    «کند که گونه تعریف میاین

کردن آن بدون آن است که دیگري وي را مجبور ساخته باشد؛ مانند آنکه شخصی براي 

 1»اش شـود فروش خانهناچار به ، حفظ جان یا دادن خرجی خانواده یا اداء دین واجب
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کـرده  تأکید به این امر  سیدمحسن حکیم نیز .)42. ص، 2 ج ق،1421، یزديطباطبایی (

اگر به سبب تهدید و تحمیـل  ، شوداست که عقدي که از روي کراهت درونی انشاء می

مانند تحصـیل مـال   ـ عقد اکراهی است و اگر به سبب داعی دیگري  ، فردي دیگر باشد

-به هر حال می .)190. ص ،تابی، (حکیم عقد اضطراري است ـ براي علاج بیماري باشد

انسان به دلیل شرایطی که ، طور نتیجه گرفت که اضطرار وضعیتی است که در آنتوان این

تن دهد؛ مانند ، ناچار است به امري که دلخواه او نیست، دیگري براي او رقم نزده است

اي که علاقه زیادي به آن دارد را به ناچار است خانه، کسی که به دلیل بیماري فرزندش

  برساند. فروش

  حکم قراردادهاي اضطراري در فقه. 2

یک قرارداد اضطراري است و باید در این ، مدعا آن است که قرارداد کار، به هر ترتیب

چهارچوب مورد تحلیل قرار گیرد. در خصوص قراردادهاي اضطراري به طور کلـی دو  

  حالت متصور است:

اضطرار طرف مضطر سوءاستفاده از ، صورت نخست آن است که در این قرارداد اول.

نشود. به بیان دیگر قرارداد در حالتی منعقد شود که حتی اگر اضـطراري هـم بـراي    

منجر به سوءاستفاده طرف مقابل نشـده اسـت. ماننـد    ، یک طرف در کار بوده است

لکـن قـرارداد بـا قیمتـی     ، متعلق قرارداد از امور ضروري بـوده اسـت  هر چند آنکه 

  منعقد شده است.، ی منصفانهعادلانه و محتوای

از اضـطرار او سوءاسـتفاده کـرده    ، صورت دوم آن است که طرف مقابل مضـطر  دوم.

بـرده  یک طرف در وضعیت اضطرار نسبت به قرارداد بـه سـر مـی    .است. یعنی اولاً

طرف دیگـر قـرارداد از اضـطرار وي سوءاسـتفاده نمـوده و محتـوایی        .است و ثانیاً

ه را بر وي تحمیل کرده است. از آنجا که طرف مضطر قـرارداد  غیرمنصفانه یا ظالمان

آن را پذیرفته و به تعبیري ، اي جز پذیرش این قرارداد نداشتهچاره، به سبب اضطرار

  به آن ملحق شده است.

منوط به تبیین حکم هر دو صورت است که در ادامه ، اظهارنظر در مورد قرارداد کار

  پردازیم:به آن می
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  حکم عدم سوءاستفاده از اضطرار .2-1

بحث چندانی ندارد. در ، صحت قرارداد در صورت نخست بر اساس مبانی مسلم فقهی

) قانون مدنی معاملات اضطراري صحیح تلقی شـده و از معـاملات اکراهـی    206ماده (

اقدام به معاملـه  ، اضطرار هاگر کسی در نتیج«دارد: تفکیک شده است. این ماده مقرر می

  ».محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود هومکر، کند

ملاحظـه و رعایـت حـال خـود     ، معیار و اساس صحت معاملات از روي اضـطرار 

موجـب حکـم بـه صـحت معـاملات وي      ، مضطر است. به تعبیر دیگر مصـالح مضـطر  

قدام شود؛ زیرا مضطر براي دفع مشکلی بزرگتر یا تأمین نیازي اساسی به این معامله ا می

با مشکلاتی قطعاً ، کند و در صورتی که شرع و قانون به بطلان معامله وي حکم کنندمی

، دوچندان دست به گریبان خواهد شد. شریعت اسـلامی بـا در نظـر گـرفتن ایـن امـر      

بلکـه رضـایت عقلـی را کـافی     ، رضایت قلبی را براي صحت معـاملات لازم ندانسـته  

فس درونی و تمایل و گرایش قلبی است که در انگاشته است. رضاي قلبی همان طیب ن

نهاد شخص مضطر وجود ندارد و رضاي عقلی است رضایی است که بعـد از محاسـبه   

مصالح و تعیین اهم و مهم حاصل شده و شخص مضطر را بـه فـروش مـال یـا انعقـاد      

کند. شرع همین رضاي عقلی را وادار می، قراردادي که طیب نفسانی نسبت به آن ندارد

ملاك قرار داده و تنها در صورت فقدان هر دو رضـا حکـم بـه    ، براي صحت قراردادها

اي که دال بر عدم نفوذ معامله داشته و ادلهتأکید کند. فقهاي شیعه بر این مبنا بطلان می

، 1 ج ق،1421، (رك: طباطبـایی یـزدي   دانندشامل حالت اضطرار نمی، اکراهی است را

ــویی424. ص، 1 ج ق،1413، ؛ آملـــــی120. ص  و 157. ص، 33 ج ق،1418، ؛ خـــ

  .)207. ص، 4 ج ق،1419، بجنوردي

اي مطرح شده است که فقهـا بـه آن   گفتنی است در مورد معاملات اضطراري شبهه

امر از امت پیامبر برداشته شـده   9» حدیث رفع«اند؛ شبهه آن است که مطابق پاسخ داده

 و الْخَطَـأُ  ؛خصـالٍ  تسـع  أُمتـی  عـنْ  وضـع  :وسلم) وآله علیه االله (صلی قَالَ رسولُ اللَّه«است: 

تُکْرِهوا  مـا  و إِلَیه اضْطُرُّوا ما و یطیقُونَ لَا ما و یعلَمونَ لَا ما و النِّسیانِ رَةُ  و علیَـه  اسـ  و الطِّیـ

د  أَو بِلسـانٍ  یظْهِرْ لَم ما الْحسد و الْخَلْقِ فی التَّفَکُّرِ فی الْوسوسۀُ ، 2 ج ق،1407، کلینـی ( »یـ

 اضـطرار اسـت کـه   ، یکی از اموري که طبق این حدیث برداشته شده است .)463. ص



 1400 پاییز و زمستان)، 54 (پیاپیدوم  ه، شمارودوم بیستسال   320

در  .)141. ص، 3 ج ق،1433، (حـائري  برداشتن آثار اضطرار اسـت ، البته مقصود از آن

صحت و لـزوم قـرارداد اسـت کـه بـر      ، معاملهیکی از آثار این ، مورد معامله اضطراري

، القاعده مطابق با این حـدیث باید آن را مرفوع تلقی کرد. پس علی، اساس حدیث رفع

برداشته شده اسـت و لـذا نبایـد     ـ  از جمله صحت این قراردادـ   آثار معامله اضطراري

انـد  گفتـه صحت تلقی کرد. لکن فقها در پاسخ به این شبهه ، حکم قرارداد اضطراري را

در مقـام  ، حدیث رفع در مقام امتنان بر امت پیامبر است؛ یعنی پیامبر با بیان این حدیث

، خواهد لطف خداوند بر امت خویش را بیان نماید. از ایـن رو امتنان بر امت بوده و می

آن اثـر برداشـته   ، خلاف امتنان بر امـت باشـد  ، امر مذکور در حدیث 9رفع آثار هر گاه 

آن اثـر برداشـته   ، برداشتن یک اثر با امتنان منافاتی نداشـته باشـد  هر گاه و نخواهد شد 

رفع صحت معامله با امتنان بر امت ناسازگار بوده و ، شود. در مورد معامله اضطراري می

مضـطر بـه   ، با آن منافات دارد؛ یعنی در صورتی که شارع صحت این قرارداد را بردارد

د و این خلاف امتنان اسـت. در واقـع شـارع در    شوسختی و مشقت دوچندان دچار می

بلکـه  ، هیچ امتنانی نکـرده ، صورتی که صحت قرارداد را برداشته و حکم به بطلان کند

خلاف امتنان عمل نموده و موجب تضرر بیشتر مضطر شـده اسـت؛ در نتیجـه صـحت     

، (کوه کمري گردد شود و این اثر از معامله اضطراري رفع نمیبرداشته نمیمعامله مضطر 

به عبارت دیگر احکام شـریعت   .)11. ص، 2 ج ق،1423، حائري و 236. صق، 1409

مبتنی بر ایجاد توسعه و عدم حرج و ضیق است و در صورتی که حکم بـه فسـاد بیـع    

آید و این امر با مقاصد شریعت سمحه  می ضیق و حرج بیشتري بر او وارد، مضطر شود

براي حفظ سایر ، ع مضطر بیشتر به قطع یکی از اعضاءو سهله تنافی دارد. در حقیقت بی

 قرارداد اضطراريگاه  نتیجه هر در .)69. ص، 3 ج ق،1421، مغنیه( اعضاء شباهت دارد

 صحیح و لازم است.، به صورتی باشد که موجب سوءاستفاده از اضطرار نشود

  حکم سوءاستفاده از اضطرار .2-2

رسد که بـه سـبب   به حدي می، دارد که گاه اضطرارسوءاستفاده از اضطرار اشاره به آن 

کمبود وقت یا قلت خریدار یا عدم وجود رقابت در بازار و وجود انحصار و بـه طـور   

او در وضـعیتی قـرار   ، کلی قلت کسانی که حاضر به انعقاد قرارداد بـا شـخص هسـتند   

 ـ گیرد که ناچار به فروش مال خود به قیمتی پایین می ا خریـد مـال   تر از قیمت واقعـی ی
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آن را ، شود یا اینکه طرف دیگر قرارداددیگران به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت واقعی می

به ، اي به مضطر تحمیل شود و او نیز ناگزیرکند که شروط ناعادلانهاي تنظیم میبه گونه

  دهد. این قرارداد تن می

اصـل  ، قانون مـدنی  )206که گفته شد بر اساس فتاوي فقها و حکم ماده ( طور همان

صحت و نفوذ است. لکن قانون مدنی به صورت صـریح  ، در مورد معاملات اضطراري

اي که در آن از اضطرار مضطر سوءاستفاده شود را تبیین نکرده است و لذا حکم معامله

اند که بر اسـاس  ) قانون مدنی اصلی را استنباط نموده206دانان از ماده (برخی از حقوق

. ص، 1354، ؛ عـدل 194. ص، 1375، ی(امـام اند له را نیز نافذ قلمداد کردهآن این معام

دانـان اصـول   برخـی از حقـوق  ، در مقابـل ). 164. ص، 1376، حائري شـاه بـاغ   و 124

اند؛ گروهی معتقدند از آنجا که از وضـعیت مضـطر بـه    دیگري را مورد استناد قرار داده

تـوان بـه   مـی ، فاحش قرار گرفته استصورت ناروا سوءاستفاده شده و وي مورد غبن 

البته نقدي کـه بـر   ). 129 .ص، 1351، ی(صفای استناد خیار غبن این معامله را فسخ کرد

خیـار  ، قانون مـدنی)  418این است که در حقوق ایران (ماده ، باشداین دیدگاه وارد می

لـه  در حـالی کـه در معام  ، المثـل اسـت  غبن مشروط به جهل به قیمت عادله یا اجـرت 

الحـاق  به اکراه را  از اضطرارسوءاستفاده مضطر علم به آن داشته است. دیگران ، مدنظر

 263. ص، 1 ج ،1372، لنگـرودي  (جعفري اندرا اعمال کرده و قواعد عیوب ارادهکرده 

  .  )513 .ص، 1376، کاتوزیان و

پـردازیم؛  ما در اینجا دو مدعا داریم که به اثبـات هـر دو مـی   ، از این امر که بگذریم

باید حکم بـه عـدم نفـوذ    ، مدعاي نخست آن است که بر اساس ادله و مستندات فقهی

معامله مذکور کرد و مدعاي دوم آن است که در این صـورت حکومـت بایـد در مفـاد     

حقـوق هـر دو    منصفانه باشـد و ثانیـاً   .قرارداد دخالت کرده و آن را به صورتی که اولاً

  پردازیم: یل نماید. اینک به اثبات هر دو مدعا میتعد، طرف قرارداد را حفظ کند

  از اضطرارسوءاستفاده ادله عدم نفوذ معامله در صورت  .2-2-1

 حدیث رفعالف. 

مطابق با این ، دلیل اصلی صحت معاملات اضطراري حدیث رفع است. چنانکه گذشت

ر صحت قرارداد د، صحت است؛ زیرا طبق حدیث رفع، حکم معامله اضطراري، حدیث
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ولـی چـون رفـع    ، شود که با امتنان بر امت سازگاري داشـته باشـد  صورتی برداشته می

، مخالف امتنان بـوده و موجـب تضـرر بیشـتر مضـطر اسـت      ، صحت معامله اضطراري

شود. به بیان دیگر آثاري به وسـیله  صحت آن پابرجا بوده و با حدیث رفع برداشته نمی

، 2 ج ق،1428، ك: انصاري.آنها امتنان باشد (رکه در رفع  شوندحدیث رفع برداشته می

) و در مورد معاملات اضطراري چون امتنـان مقتضـی صـحت معاملـه مضـطر      35. ص

 )424. ص، 1 ج ق،1413، محقـق نـائینی  شـود ( صحت این معامله برداشته نمـی ، است

نماید و در قرارداد ستفاده سوءالکن در صورتی که طرف دیگر معامله از اضطرار مضطر 

قضیه متفاوت خواهد ، هاي غیرمنصفانه و ظالمانه خود را بر او تحمیل کندخواسته، با او

خلاف امتنان است؛ یعنی اگر شارع ، بود. در این صورت حکم به صحت و لزوم معامله

با خلاف امتنان عمل کرده و در صورتی شارع مطابق ، صحت این قرارداد را رفع ننماید

را بـردارد.   ـ  که از آثار معامله اضـطراري اسـت  ـ نماید که حکم صحت امتنان عمل می

سوءاسـتفاده  پس مقتضاي امتنان در معامله اضطراري در صورتی که از اضطرار مضـطر  

متفـاوت  ، نشـود سوءاسـتفاده  با مقتضاي امتنان در صورتی که از اضطرار او ، شده باشد

کنـد. پـس   مطابق با امتنـان عمـل مـی   ، ر حدیث رفعاست و قاعده آن است که شارع د

یعنی آثار اعمال اضطراري برداشته شده است؛ ، »رفع ما اضطروا الیه«خلاصه آنکه فقره 

بـا حـدیث رفـع    قاعـدتاً  صحت آن است کـه  ، اثر عمل اضطراري در معامله اضطراري

  شود؛ لکن باید دو وضعیت را از هم تفکیک کرد:برداشته می

نشده سوءاستفاده معامله اضطراري در صورتی که از اضطرار مضطر  رفع صحت یک.

خلاف امتنان است؛ زیرا از سویی موجب مشقت دوچندان مضطر بـوده و از  ، است

سوي دیگر فرض آن است که معامله با محتوایی عادلانه منعقـد شـده اسـت. پـس     

  برداشته نشود.، امتنان مقتضی آن است که صحت

شـده  سوءاسـتفاده  ضطراري در صورتی که از اضطرار مضطر رفع صحت معامله ا دو.

موافق با امتنان است؛ زیرا یک طرف با سوداگري از وضعیت اضطراري طرف ، است

هایی ظالمانه را به وي تحمیل کرده است. لذا اگر کرده و خواستهسوءاستفاده ، دیگر

ضـطر در نظـر   شارع این معامله را صحیح تلقی کند و هیچ گزینه دیگري را بـراي م 

  موجب تضرر وي شده و خلاف امتنان عمل کرده است.، نگیرد

از اضطرار سوءاستفاده در وضعیت ، صحت معامله اضطراري، پس مطابق با حدیث رفع
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اعم از بطلان یا عدم نفوذ قرارداد ، برداشته شده است. اما باید در نظر داشت که رفع صحت

با بطلان آن سازگار است و هم با عدم نفوذ آن؛ هم ، به بیان دیگر عدم صحت قرارداداست؛ 

ممکن است حکم به بطلان آن کرده باشـد  ، داردپس زمانی که شارع صحت قرارداد را برمی

 اسـتفاده » رفـع مـا اضـطروا الیـه    «یا حکم به عدم نفوذ آن. آنچه از خود حدیث رفع و فقره 

تـوان حکـم قـرارداد را    میقرارداد نیست و از این طریق ن» رفع صحت«چیزي جز ، شود می

توان دریافت که معامله مـذکور پـس از رفـع    می، استنباط کرد. لکن با استفاده از قرائن دیگر

  کند:حکم آن را روشن می، چه حکمی دارد. دو قرینه زیر، صحت

عـدم  ، دانیم که حکم معاملـه اکراهـی  می، اي خارج از حدیث رفعبر اساس ادله یک.

قرارداد غیرنافذ اسـت و نـه   ، معامله بر اثر اکراه منعقد شودهر گاه نفوذ است؛ یعنی 

رفع ما اسـتکرهوا  «مراد شارع از رفع صحت در فقره ، باطل. بنابراین در حدیث رفع

عدم نفـوذ  ، عدم نفوذ است؛ به بیان دیگر شارع از رفع صحت معامله اکراهی، »علیه

مقتضی آن اسـت  ، وحدت سیاق، رنه بطلان آن را. از سوي دیگ، را اراده کرده است

که حکم معامله اضطراري نیز مانند حکم معامله اکراهی باشد. از آنجا که شـارع در  

پـس  ، صحت معامله اکراهی را برداشته و به جاي آن عدم نفوذ نشـانده ، این حدیث

گونه حکم کرده است؛ زیرا اگر شارع این دو را نسبت به معامله اضطراري نیز همین

این ، پس از نظر او، هم بیان نموده و آن دو را در یک سیاق قرار داده استدر کنار 

تفاوتی وجود داشت ، از جهت حکم، دو تفاوتی با یکدیگر ندارند. اگر میان این دو

، کرد و از آنجا که چنین چیزي در حدیث وجـود نـدارد  شارع بایست آن را بیان می

اري حکم کرد. در واقع اقتران این دو باید به یکسانی احکام معامله اکراهی و اضطر

به یکدیگر نشانگر آن است که این دو در تمامی خصوصـیات ماننـد هـم هسـتند و     

احکامی مشابه دارند و تنها نسبت به مواردي باید قائل به تفاوت شـد کـه اقتضـاي    

  امتنان در این دو همانند هم نباشد.

به ضرر مضطر تمـام  ، نهایتاً ضعیتقرینه دیگر آن است که بطلان معامله در این و دو.

تواند مورد امضاي شارع نمی، شود؛ زیرا اگرچه این معامله با این مفاد غیرعادلانهمی

در واقـع اضـطرار مضـطر را    ، ولی اگر شارع به بطلان آن حکم کند نیـز ، قرار گیرد

تـر بـه ایـن معاملـه     براي رفع یک نیـاز ضـروري  مضطر مضاعف کرده است. چون 
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تشدید اضطرار او را در پی دارد و خلاف امتنـان اسـت و   ، دارد و بطلان آناحتیاج 

شارع با این حدیث در مقام امتنان بر امت است. لذا مناسب با رفع ، چنانکه گذشت

  عدم نفوذ قرارداد است.، صحت

  قاعده نفی عسر و حرج ب.

حکـم معاملـه    تواند مستنداي است که میقاعده نفی عسر و حرج نیز یکی دیگر از ادله

از اضطرار قرار گیرد. مراد از این قاعده طبق تفسیر اکثر فقهاي سوءاستفاده در وضعیت 

نفی حکمی است که حرج از آن ناشی شود؛ یعنی شارع حکمی که از آن حـرج  ، امامیه

ادله این قاعده از باب ، لازم آید را در شریعت اسلامی جعل نکرده است. به این ترتیب

به لسان نفی مسبب (حرج) خواهد بـود. صـاحب فصـول در کتـاب      نفی سبب (حکم)

فالمستفاد منها قاعدة کلیۀ هی أنه تعالى لم یکلّف هـذه الأمـۀ بالتکـالیف    «گوید: فصول می

الشاقۀ و إنما کلفهم بما دون الطّاقۀ فکل حکم یؤدي إلى العسر و الحرج بالنسـبۀ إلـى أکثـر    

از  .)334 .صق، 1404، (حـائري اصـفهانی   »أصـله موارده و أغلب أفراده مرتفع عنا مـن  

شـود   مـی  استفاده، آور از اصل مرتفع هستند گوید تکالیف مشقت می ذیل این عبارت که

گویـد:   مـی  داند. شیخ انصاري در رسـائل  می که وي اصل جعل احکام حرجی را منتفی

علـى    ضـیق   فیه  ما کانأدلۀّ نفی العسر و الحرج من الآیات و الروایات لا تدلّ إلّا على أنّ «

) و برخـی از بزرگـان معاصـر    258. ص، 2 جق، 1428، (انصاري »مکلّف فهو مرتفع عنه

 .)160. ص، 2 جق، 1418، (حکـیم  انـد  کلام شیخ انصاري را بر همین معنا حمل کـرده 

و مـا جعـل   «فمعنى قولـه تعـالى   «گوید:  می میرزاي نائینی نیز با اتخاذ همین قول چنین

، میرزاي نائینی( »هو أنّه لم یجعل فی الأحکام حکما حرجیا» لدین من حرجعلیکم فی ا

 ) برخی دیگر از محققـان اصـولی ماننـد میـرزا حسـن آشـتیانی      264. ص، 3 ج، 1376

، 1 ج ق،1415، (خمینیعلیه)  االله (رحمت) امام خمینی 89. ص، 1 ج ق،1403، (آشتیانی

  اند.) نیز همین دیدگاه را برگزیده373. ص

حکمـی حرجـی   هر گـاه  رسد هیچ اختلافی در این نیست که هر حال به نظر می به

شـود و  در شریعت اسلامی جعـل نمـی  ، حرج بر مکلف لازم بیاید، بوده و از تشریع آن

احکام حرجی در شرع وجود ندارد. در رابطه با تطبیق این قاعده بر معاملات اضطراري 

  باید گفت:
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گرچـه  ، نشـده اسـت  سوءاسـتفاده  الف) در معامله اضطراري که از وضعیت اضـطرار  

برد و به همین جهـت دسـت بـه معاملـه زده     شخص در وضعیت حرجی به سر می

موجب حرج شدیدتر بر مضطر است و طبق ، لکن نفی صحت و لزوم معامله، است

ضـطراري را در  شارع صحت معاملـه ا ، گردد. به تعبیر دیگرنفی نمی، قاعده لاحرج

ولی صـحت معاملـه   ، موجب حرج بر مکلف شود، دارد که صحت آنصورتی برمی

  شود.لذا برداشته نمی، اضطراري موجب حرج بر وي نیست

قاعده ، شده استسوءاستفاده اي که در آن از وضعیت اضطراري مضطر  ب) در معامله

صـحت و لـزوم    کنـد؛ زیـرا حکـم شـارع بـه     لاحرج لزوم و نفوذ معامله را نفی می

  شود.موجب حرج و سختی مضطر است و لذا با قاعده لاحرج نفی می، قرارداد

پاسـخ داده  ، ی که در بررسی حدیث رفـع پرسـیده شـد   سؤالدر اینجا نیز باید همان 

شود؛ یعنی نفی صحت با بطلان و عدم نفوذ سـازگار اسـت و بایـد دیـد پـس از نفـی       

گردد؛ در پاسخ بایـد گفـت وقتـی در    بار میکدام حکم از نظر شارع بر معامله ، صحت

اي است بر تعیین مراد همین امر قرینه، حدیث رفع نفی صحت ملازم با عدم نفوذ است

تـوان  شارع از نفی صحت در قاعده لاحرج. باید افزود که از نفس قاعده لاحرج نیز می

به لـزوم   حکم شارع، عدم نفوذ را استنباط کرد؛ زیرا آنچه موجب حرج بر مضطر است

حـرج از  ، قرارداد است. یعنی به همین مقدار که شارع نفوذ ایـن قـرارداد را نفـی کنـد    

شود. به تعبیر دیگر نیازي نیست که شارع به طور کلی معاملـه  مضطر برداشته و نفی می

حرج منتفی ، بلکه به همین میزان که شارع نفوذ آن را بردارد، را کان لم یکن تلقی نماید

  نفی نفوذ را اراده کرده است.، لذا باید ملتزم شد که شارع از نفی صحت خواهد بود و

  از اضطرارسوءاستفاده ادله جواز مداخله حاکم در صورت  .2-2-2

  دخالت حاکم در فروش اموال احتکارشده الف.

 از اضطرارسوءاستفاده پس از اثبات عدم نفوذ قرارداد منعقدشده در صورت ـ مدعاي دوم 

شرع براي حکومت حق مداخله در قرارداد را قائل شده و به ، آن بود که در این حال ـ

ل اصلی این یحکومت اجازه داده است که در تعیین مفاد قرارداد مداخله کند. یکی از دلا

در صـورتی اسـت کـه    ، جواز مداخله حاکم در تعیین قیمت کالاهاي احتکارشـده ، ادعا

ها در نظر بگیرد. توضیح آنکه در خصـوص تسـعیر و   محتکر قیمت گزافی براي آن کالا
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اصل اولی بر این است که تعیین قیمت و سایر خصوصیات قرارداد ، گذاري کالاهاقیمت

در اختیار فروشنده است و حکومت حق تسعیر ندارد. به تعبیر دیگر اصل اولی ممنوعیت 

ایسـت بـه تعیـین    بخود می، تسعیر و آزادي قراردادي است و طرفین قرارداد خصوصی

قیمت و سایر خصوصیات قرارداد پرداخته و حکومت حق ندارد در این خصوص چیزي 

ق، 1408، ؛ ابن حمزه295. ص، 2 ج ،ق1387، ك: طوسی.را بر طرفین تحمیل نماید (ر

) در خصوص احتکار نیز حکم این اسـت  361. ص، 12 ج ق،1419، عاملی و 260ص 

تواند قیمت خاصی را از نزد تکر بر بیع را دارد و نمیکه حاکم ابتداء تنها حق اجبار مح

خود تعیین کرده و متبایعین را به خرید و فروش بر اساس آن مجبـور سـازد. لـذا اگـر     

محتکر کالاهاي احتکارشده را به بازار آورده و به قیمت عادله و بدون اجحاف به فروش 

از فروش اموال احتکارشده به بیع نافذ و لازم است. لکن در صورتی که محتکر ، برساند

قیمت عادله امتناع کند و در تعیین قیمت اجحاف نماید یا اینکه اساساً از تعیین قیمـت  

حاکم به تعیین قیمت پرداخته و به طور کلی مفاد قرارداد را به صورتی که ، امتناع نماید

 ق،1417، (شهید اول کندتعیین می، یک اجحاف نشودحق طرفین را حفظ کرده و به هیچ

 و 52. ص، 14 ج ق،1415، ؛ نراقـی 299ص، 3 ج ق،1410، ؛ شهید ثانی180. ص، 3 ج

  .)486. ص، 22 ج ق،1404، صاحب جواهر

گیـرد کـه   به این نکات باید افزود که احتکار همواره در مورد کالاهایی صورت مـی 

نیسـت را  گاه کسی کالاهایی که مورد نیاز ضروري جامعـه  مورد نیاز مردم است و هیچ

نیاز جامعه به کالاي احتکارشده به حد اضـطرار  هر گاه ، کند. به این ترتیباحتکار نمی

این حکم ثابت است. یعنی حتی در صـورتی کـه نیـاز جامعـه بـه حـد       ، برسد یا نرسد

چه رسد به صورتی که نیاز ، حکومت حق تعیین مفاد قرارداد را دارد، اضطرار نرسد نیز

جامعه در حد اضطرار باشد. چنانکه دیدیم در صورتی که محتکر از اضطرار شهروندان 

حکومـت  ، کند و قیمتی را تعیین نماید که موجب اجحاف بـه آنـان اسـت   سوءاستفاده 

، وظیفه دارد قیمت را اصلاح کرده و به سطحی برساند که حـق هـر دو طـرف قـرارداد    

آنکه در صـورتی کـه یـک طـرف قـرارداد از اضـطرار طـرف دیگـر          حفظ شود. نتیجه

حکومت موظف است که مداخله کرده و قرارداد را به نحوي عادلانـه  ، کندسوءاستفاده 

  اصلاح کند.

از آنجا که این وظیفه به غرض تأمین مصالح عمومی و حمایت از اقشار ضعیف بـر  



 327 / احسان آهنگري و عابدین مؤمنی  کار قرارداد در توافق از خارج الزامات فقهی مبانی

طـرف قـوي قـرارداد از    هر گاه ه گیریم کنتیجه می، حکومت قرار داده شده است عهده

کند و شروط و خصوصیاتی را براي قرارداد در نظـر  سوءاستفاده اضطرار طرف ضعیف 

شـارع  ، هاي غیرمنصفانه خود را به وي تحمیـل کنـد  بگیرد که عادلانه نیست و خواسته

کند که به حمایت از اقشار ضعیف پرداخته و بـه ایـن منظـور مفـاد     حاکم را مکلف می

را تغییر دهد یا از طرف خود تعیین نماید. البته گفته شد که مداخله حاکم تنهـا   قرارداد

مشروط به وجود اضطرار به انعقاد قرارداد نیست و حالت نیازي که به اضطرار نرسد را 

  شود.نیز شامل می

در عقود اضطراري طرف قوي کـه دسـت برتـر را    هر گاه نتیجه نهایی این است که 

حکومت به حمایـت از طـرف ضـعیف قیـام نمـوده و      ، را رقم زد چنین وضعیتی، دارد

  کند.قرارداد را تعدیل می

  قاعده لاضرر ب.

با تبیینی از آن که مبتنی بر ادله این قاعده بوده و در ادامه ـ رسد قاعده لاضرر به نظر می

به روشنی بر لزوم مداخله حاکم در قراردادهایی که در آن از اضطرار یک  ـ شودذکر می

دلالت دارد. مقدمتا باید دانست که تفسیرهاي مختلفـی از  ، شده استسوءاستفاده طرف 

این قاعده فراگیر در فقه امامیه وجود دارد؛ برخی مانند فاضل تونی معتقدند کـه قاعـده   

، 2 ج ق،1418، ك: حکـیم .(ر نشده داردو جبرانلاضرر دلالت بر نفی ضرر غیرمتدارك 

 ق،1428، انصاري( داندشیخ انصاري مدلول لاضرر را نفی حکم ضرري می .)377. ص

الشریعه اصفهانی آن را نهی از اضرار به غیر تفسیر کرده  شیخ .)536 -534ص. ص، 2 ج

 بـر ایـن بـاور   آخوند خراسانی نهایتاً و  )24 .صق، 1410، الشریعه اصفهانی شیخ( است

(آخونـد   دلالـت بـر نفـی حکـم ضـرري دارد     ، است که لاضرر به لسان نفـی موضـوع  

اي از نظریـات مطروحـه در تفسـیر قاعـده     این خلاصـه  .)381 .صق، 1409، خراسانی

دهیم.  می خوانندگان را به کتب قواعد فقه ارجاع، لاضرر است که براي بررسی تفصیلی

اي کـه ایـن   ادلـه قاعـده لاضـرر و قضـیه    ، این تفاسیرلکن باید دانست که فارغ از همه 

صـادر شـده    وسـلم)  وآلـه  علیـه  االله (صلی حدیث شریف در مورد آن از لسان رسول خدا

» از حقسوءاستفاده منع «تحت عنوان ، اي است که از آنقدر متیقن دال بر قاعده، است

توانـد از ادلـه   اي مذکور میهاز دیدگاهیک  کدامفارغ از اینکه ، شود. به بیان دیگریاد می
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حداقل چیزي کـه بـر   ، این مقدار قطعی است که ادله قاعده لاضرر، لاضرر استفاده شود

اي اســت کـه در ادبیــات حقـوقی از آن تعبیـر بــه قاعـده منــع     قاعـده ، آن دلالـت دارد 

شود. این قاعده در قانون اساسی و قانون مدنی نیز انعکاس یافته  از حق میسوءاستفاده 

توانـد اعمـال حـق     نمـی کس   هیچ«خوانیم:  می است. در اصل چهلم قانون اساسی چنین

قـانون  ) 132مـاده (  .»یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد غیر  خویش را وسیله اضرار به

 تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر کسی نمی«نیز مقرر داشته است:  مدنی

ر متعارف و براي رفع حاجت یا رفـع ضـرر از خـود    همسایه شود مگر تصرفی که بقد

تواند در مقام اعمال حق کس نمیبه هر ترتیب مفاد این قاعده این است که هیچ .»باشد

به دیگري ضرري وارد سازد. به تعبیر دیگر استفاده از حق به صورت مطلق جایز ، خود

تضرر دیگـران شـود.    اي بهره برد که موجبکس نباید از حق خود به گونهنبوده و هیچ

) قانون مدنی گذشت. باید توجه داشت که در 132نمونه آن نیز مثالی است که در ماده (

، از حـق سوءاسـتفاده  از حق مالکیت یاد شده است و لکن مجراي قاعده منع ، این ماده

-از هرگونه حقی را ممنوع میسوءاستفاده ، فقط اعمال حق مالکیت نیست و این قاعده

تواند حق ولایت خود را دستاویزي براي اضرار به او قرار نمی، مثلاً ولی دوشیزهسازد. 

در بیاورد. به هر ترتیب مروري گذرا بر ، داده و او را به تزویج کسی که شایستگی ندارد

از سوءاسـتفاده  دلالت بر منـع  ، نشانگر آن است که قاعده لاضرر، روایات قاعده لاضرر

  خوانیم: می یاتی که مستند قاعده لاضرر قرار گرفته است چنینحق دارد. در یکی از روا

»    ـارِينْـزِلُ الْأَنْصکَـانَ م ارِ ونَ الْأَنْصلٍ مرَجل طائی حذْقٌ فع بٍ کَانَ لَهنْدنَ جرَةَ بمإِنَّ س

فَکَلَّمه الْأَنْصارِي أَنْ یستَأْذنَ إِذَا جاء فَأَبى  بِبابِ البْستَانِ و کَانَ یمرُّ بِه إِلَى نَخْلَته و لَا یستَأْذنُ

ولِ اللَّهسإِلَى ر ارِيالْأَنْص اءى جا تَأَبرَةُ فَلَممولُ    س فَشَکَا إِلَیه و خَبرَه الْخبَرَ فَأَرسلَ إِلَیـه رسـ

 و ارِيلِ الْأَنْصبقَِو رَهخَب و ـى      اللَّهـا أَبى فَلَمنْ فَـأَبـتَأْذخُولَ فَاسالـد تدقَالَ إِنْ أَر ا شَکَا وم

ۀِ   ساومه حتَّى بلَغَ بِه منَ الثَّمنِ ما شَاء اللَّه فَأَبى أَنْ یبِیع فَقَالَ لَک بِها عذْقٌ یمد لَک فی الجْنَّـ

اذهْب فَاقْلَعها و ارمِ بهِـا إِلیَـه     اللَّه صلی االله علیه و آله لللانْصارِيفَأَبى أَنْ یقْبلَ فَقَالَ رسولُ 

رَارلَا ض و لَا ضَرَر 293-292ص. ص، 5ج ق، 1407، کلینی( »فَإِنَّه(.  

طبق این روایت سمره بن جندب در بـاغ مـردي از انصـار نخلـی داشـت و منـزل       

به باغ بود. سمره هر روز بدون اذن از انصاري پاي به  انصاري نیز در ابتداي راه ورودي
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خواهد که گذاشت تا به باغ رفته و به نخل خود سري بزند. انصاري از او میمنزل او می

کند تا آنکه انصاري نـزد رسـول   ولی سمره امتناع می، اذن گرفته و سپس وارد باغ شود

شنهاد فروش نخل را به سمره بـا  کند. رسول خدا نیز پیخدا رفته و از سمره شکایت می

ورزد تا آنکه در نهایت رسول خدا اما سمره باز هم امتناع می، دهدقیمتی بسیار زیاد می

  گوید که نخل او را کنده و نزد او بیاندازد.به مرد انصاري می

از حق ممنوع اسـت؛ زیـرا سـمره    سوءاستفاده این روایت به وضوح دلالت دارد که 

دستاویزي براي اضرار به مرد انصاري قرار داده بود. در حقیقت سمره کـه  حق خود را 

کرده و مایـه اضـرار بـه    سوءاستفاده از این حق ، حق سر زدن به نخل خویش را داشت

انصاري شده بود. زیرا بدون اینکه اذن بگیرد وارد ملک او شده و موجب اذیـت و آزار  

  شد.خانواده او می

از حق هم ممنوع اسـت و هـم موضـوع جـواز     وءاستفاده س، بر اساس قاعده لاضرر

پیامبر ، سمره از حق خویشسوءاستفاده سازد. چنانکه پس از مداخله حاکم را فراهم می

  به عنوان حاکم جامعه اسلامی به قضیه ورود کرده و از اضرار او جلوگیري نمود. 

، ت اراده استدانیم یکی از حقوق شهروندان که منشعب از اصل حاکمیاز طرفی می

خواهد و به نحـوي  اصل آزادي قراردادي است؛ یعنی هرکس آزاد است با کسی که می

سوءاستفاده ، قرارداد منعقد کند. حال بر اساس قاعده لاضرر در قراردادها، خواهدکه می

، شـود سوءاسـتفاده  ، از حق آزادي قراردادي ممنوع است و در صورتی که از این حـق 

در قراردادهـایی  معمـولاً  رده و جلوي ورود ضرر را بگیـرد. اتفـاق   حاکم باید مداخله ک

افتد که یک طرف دست برتر را دارد و طرف دیگـر نیازمنـد بـه انعقـاد قـرارداد بـا       می

اند که در آنها مضطر نیاز ضروري به انعقـاد  اوست. قراردادهاي اضطراري از این جمله

از حق آزادي قراردادي به واسطه تفاده سوءاسامکان ، قرارداد دارد و به جهت همین نیاز

دور از ذهن نیست. لکن اگر چنین شود و از حـق آزادي  ، طرفی که دست برتر را دارد

مطابق با قاعده لاضـرر حـاکم بایـد جلـوي ورود ضـرر را      ، شودسوءاستفاده قراردادي 

بتـه  راهی جز اصلاح و تعدیل قرارداد وجـود نـدارد. ال  ، بگیرد و براي نیل به این غرض

، در وضعیت اضطرار به سر برد یـا نـه  ، این قاعده از جهت اینکه طرف ضعیف قرارداد

، کنـد سوءاسـتفاده  اگر کسی از حـق آزادي قـراردادي خـود    ، مطلق است؛ به بیان دیگر
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تواند در قرارداد مداخله کرده و آن را اصلاح و تعدیل کند. این جواز مداخلـه  حاکم می

ضعیف قرارداد به آن اضطرار داشته باشد و خـواه چنـین   مطلق است؛ یعنی خواه طرف 

موضـوع جـواز مداخلـه حـاکم را فـراهم      ، از حقسوءاستفاده ، اضطراري در کار نباشد

  سازد.  می

قاعـده لاضـرر   ، بیان دیگري نیز براي این برهان قابل اقامـه اسـت. طبـق ایـن بیـان     

د؛ یعنی همین که کسی از دهاز حق را موضوع جواز مداخله حاکم قرار میسوءاستفاده 

تواند مداخله میشرعاً  حاکم، کرد و به دیگري ضرري وارد ساختسوءاستفاده حق خود 

، مضطر به قرارداد باشد و در وضعیت اضطرار به سـر بـرد  ، نماید. وقتی شخص متضرر

اولویت قطعیه دارد؛ یعنی وقتی بـدون وجـود اضـطرار در طـرف     ، جواز مداخله حاکم

پس به طریق اولی وقتی که یـک  ، تواند در قضیه مداخله کندحاکم می ،ضعیف قرارداد

توان گفت تواند مداخله نماید. بر این اساس میمی، طرف اضطرار به انعقاد قرارداد دارد

سوءاستفاده » حق آزادي قراردادي«اگر یکی از طرفین در قرارداد از ، طبق قاعده لاضرر

ر را بگیرد و این امر میسسوءاستفاده حاکم باید در قرارداد مداخله کرده و جلوي این ، کند

نخواهد بود مگر آنکه حاکم قرارداد را به نحو عادلانه اصلاح کرده و وصف غیرمنصفانه 

ل سازد. نکته قابل ذکر آنکه مدلول این دلیل موسع بوده و در صورتی که یبودن آن را زا

، از حق وجود داشته باشد نیزسوءاستفاده صرفاً رار صورت نگرفته و از اضطسوءاستفاده 

کند. یعنی اگر نیاز به انعقاد قرارداد حتی اگر به حد مداخله حاکم در قرارداد را جایز می

بـه حـاکم حـق    ، از حق ممنوع بوده و در صورت وقوعسوءاستفاده ، اضطرار هم نرسد

  دهد.از طرف ضعیف را می مداخله در قرارداد و اصلاح آن جهت حمایت

  از اضطرارسوءاستفاده تحلیل قراداد کار بر اساس عقود الحاقی و بر مبناي  .3

اینک نوبت به تحلیل قرارداد کار و بررسی ، دادهاي اضطراريرپس از بررسی حکم قرا

رسد قرارداد کار را بایستی بر اساس عقود اضطراري رسد. به نظر میمبانی فقهی آن می

گیریم که قـانون کـار وجـود    حالتی را در نظر می، و بررسی نمود. به این منظورتحلیل 

گذار هیچ دخالتی در قرارداد کـار نکـرده بـود. بـه تعبیـر دیگـر فـرض        نداشت و قانون

گذار تنظیم قرارداد کار را به صـورت کامـل بـه    کنیم قانون کار وجود ندارد و قانون می

بـا قـراردادي مـواجهیم کـه در آن      در ایـن فـرض   کارفرما و کارگر واگذار کرده است.
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کارفرما دست برتر را دارد. یعنی به جهت نیاز و اضطراري که کارگر به انعقـاد قـرارداد   

تواند خصوصـیات مـدنظر   گیرد که میکارفرما در موقعیتی برتر قرار می، با کارفرما دارد

تنها حقوق وي را تأمین کند  خود را در قرارداد گنجانده و آن را به نحوي تنظیم کند که

و کارگر را از حقوق خود محروم سازد. این احتمال کـه کارفرمـا در ایـن وضـعیت از     

کرده و قرارداد را به نفع خود و به ضرر کارگر تنظیم سوءاستفاده اضطرار یا نیاز کارگر 

قـانون  آید. در واقع در صـورتی کـه   بسیار بالا بوده و احتمالی عقلائی به شمار می، کند

کنـد را در قــرارداد کــار  کـار خصوصــیاتی حـداقلی کــه از قشــر کـارگر حمایــت مــی   

وي در موقعیتی ، با توجه به نیاز ضروري کارگر به انعقاد قرارداد با کارفرما، گنجاند نمی

هاي خود را که بـه احتمـال   گرفت که بتواند قراردادي را تنظیم کند که خواستهقرار می

به او تحمیل کنـد؛ بـراي   ، به دور از عدل و انصاف است، معدودبسیار و جز در موارد 

توانست مزدي براي کارگر تعیین کند که بسیار کمتر از کارفرما در این صورت می، مثال

در قبال کمترین ، المثل باشد و یا ساعت کار را به نحوي تعیین کند که بیشترین کارةاجر

کارگران که اضطرار به تأمین شغل ، فرض مزد بر کارگر تحمیل شود. در حقیقت در این

ظالمانـه کارفرمایـان تـن دهنـد تـا شـغل و       هر چند هاي ناچار بودند به خواسته، دارند

  اندك داشته باشند. هر چند درآمدي 

به جهت همین موقعیت نابرابر کارگر و کارفرما است که حقوق کار پدید آمده تا در 

تر را رقم زند و قـرارداد بـین   شرایطی عادلانهجهت حمایت از کارگران قدم برداشته و 

  کارگر و کارفرما را تا حد امکان به عدالت معاوضی نزدیک کند.

اجراي «که  سؤالوزیر وقت کار و امور اجتماعی در یک مصاحبه و در پاسخ به این 

شرایط الزامی از سوي واحدهاي تولیدي و خدماتی بخش خصوصـی چـه نتـایجی در    

هاي کار و کارگري با چه وضعی مواجه محیط، بوداگر این شرط نمیبرخواهد داشت و 

  گوید:می، »شدند؟می

ما در قانون کار و تنظیم مناسبات تولیدي در واحدها دچار مشکل بودیم. ما بـراي  «

خواسـتار در نظـر   ، حفظ قدرت خرید کـارگر و تنظـیم معیشـت نیروهـاي تولیدکننـده     

بودیم که نیروهاي تولیدکننـده دچـار ضـعف و     شدن یک سري قوانین و مقررات گرفته

هـاي  استضعاف نشوند. پس براي این حمایت ناگزیر بودیم که از کارفرمایان و مالکیت
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خصوصی بخواهیم که رعایت یک سلسله قوانین را بکنند... ممکن است در جایی ایـن  

توافـق  مطرح باشد که چه ضرورت دارد ما این کـار را انجـام دهـیم؛ بنـا را بـر       سؤال

طرفین (کارگر و کارفرما) با یکدیگر کنار بیایند... از آنجـا  ، بگذاریم و بر اساس تراضی

ایـم کـه کـارگر بـه خـاطر اضـطرار بـه یـک سلسـله          که در بسیاري از موارد ناظر بوده

به ضرر او بوده و در نهایت موجب از بـین رفـتن   نهایتاً داده که هایی تن در می موافقت

اینجا دولت اسلامی به کمـک آن کـارگر شـتافته و اجـازه     ، ه استشدحق کارگران می

خواهد بـه  تن به هر توافقی بدهد و از کارفرما می، دهد که کارگر به خاطر اضطرارنمی

وضعیت کارگر و معیشت او را ، گذاردخاطر امکاناتی که دولت اسلامی در اختیار او می

روزنامـه  ( »که زندگی کارگر متلاشی نشـود اي با او قرارداد ببندد  به گونه، رعایت کرده

  ).17/9/1366 کیهان،

موضوع جـواز مداخلـه حـاکم در    ، اي که بیان شدبا ذکر این نکته که بر اساس ادله

باید گفت که کـارگر نسـبت بـه    ، طرف ضعیف است» نیاز«یا » اضطرار«اعم از ، قرارداد

برد یـا بـه آن   رفرما یا در وضعیت اضطرار نسبت به آن به سر میانعقاد قرارداد کار با کا

کارفرمـا  سوءاستفاده رسد. در هر دو حالت نیز امکان نیازي دارد که به حد اضطرار نمی

از اضـطرار و در  سوءاسـتفاده  ، از اضطرار یا نیاز وي وجود دارد؛ در صـورت نخسـت  

واهد شد. به همین جهت وفق از حق آزادي قراردادي واقع خسوءاستفاده صورت دوم 

نظـر گـرفتن    موازین شرعی حاکم موظف است که در قرارداد کار مداخله کرده و با در

سوءاسـتفاده  کمترین حد حقوق او را تأمین کرده و اجازه ، حقوقی حداقلی براي کارگر

  از حق را به کارفرما ندهد. سوءاستفاده از اضطرار یا 

ما طبق یک احتمال عقلایی با ، در قرارداد کار در واقع در فرض عدم مداخله حاکم

قراردادي مواجه خواهیم بود که در آن به احتمـال فـراوان و نوعـاً از اضـطرار یـا نیـاز       

قرارداد نافذ نبـوده   .شود و چنانکه اثبات شد در این حالت اولاًمیسوءاستفاده کارگران 

گران برخاسته و قرارداد را بـه  حاکم باید به حمایت از قشر ضعیف یا همان کار .و ثانیاً

نـه آنکـه یـک    ، هر دو حفظ حفـظ شـود  ، نحوي تنظیم کند که حقوق کارفرما و کارگر

طرف به حقوق خود برسد و دیگري از حقوق خـود محـروم باشـد. از اینجاسـت کـه      

از حـق آزادي  سوءاستفاده از اضطرار کارگران یا سوءاستفاده حکومت براي عدم امکان 

به حمایت از طرف ضعیف قرارداد برآمـده و قـرارداد کـار را    ، کارفرماقراردادي توسط 



 333 / احسان آهنگري و عابدین مؤمنی  کار قرارداد در توافق از خارج الزامات فقهی مبانی

کند که کارفرما بایست از آنها تبعیت کنـد و حقـوق اولیـه    مقید به شروطی حداقلی می

  کارگران را رعایت کند. 

براي رفع این شبهه که کارگر همیشه و در همه موارد نسبت بـه انعقـاد قـرارداد بـا     

ولی قانون کار به صورت مطلق قرارداد کار را مقید ، ار نیستکارفرما در وضعیت اضطر

متذکر شـدیم کـه مداخلـه حـاکم مقیـد بـه       ، به شروط مذکور در این قانون کرده است

حاکم براي رفع ضرر بایـد  ، شودسوءاستفاده صورت اضطرار نبوده و همین که از حقی 

اد قرارداد با کارفرمـا داشـته   مداخله کند. لذا اگر کارگر نیازي نه در حد اضطرار به انعق

باز هم بر ، کندسوءاستفاده باشد و کارفرما از حق آزادي قراردادي خود در قرارداد با او 

  حاکم باید مداخله کرده و قرارداد را تعدیل و اصلاح کند.، اساس قاعده لاضرر

 گیرينتیجه

از این جهت با اشـکالات   ،رو بود اي روبه لایحه قانونی کار که با معضلات فقهی عدیده

شوراي نگهبان مواجه شده و در نهایت نیز با لحاظ قید مصلحت و در مجمع تشخیص 

 تأسـیس لایحه قانونی کار بـود کـه منشـأ    ، این، مصلحت نظام تصویب شد. در حقیقت

مجمع تشخیص مصحلت نظام گردید و این مجمع نیز آن لایحه را قانونی نمـود. بـراي   

فقهی از قرارداد کار دست زدیم. طبق آنچـه  کاملاً نوشتار به تحلیلی  نخستین بار در این

قراردادي اضطراري است و به جهت آنکه کارفرما دست برتـر را  ، قرارداد کار، گذشت

اي را به او تحمیل منصفانهکند و شرایط غیرسوءاستفاده تواند از اضطرار کارگر می، دارد

ر در فـرض اجحـاف محتکـر در تعیـین قیمـت      اي چون جواز تسـعی کند. مطابق با ادله

از اضطرار ممنـوع اسـت و حـاکم در    سوءاستفاده ، کالاهاي احتکارشده و قاعده لاضرر

فرض وقوع آن در قرارداد مداخله کرده و آن را به نحوي عادلانه که حقـوق طـرفین را   

نعقاد قرارداد حتی اگر نیاز کارگر به ا، کند. البته طبق قاعده لاضرراصلاح می، تأمین کند

کارفرما از حق آزادي قـراردادي خـود   سوءاستفاده با کارفرما در حد اضطرار نباشد هم 

حاکم باید قرارداد را تعدیل و به نحوي عادلانـه تنظـیم   ، ممنوع است و در فرض وقوع

  کند.
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